
  

 2زبان عربي    

ذكر مخاطب اسـت. رد سـاير   ع مفعل امر صيغه جم»اتّقوا االله: از خدا پروا كنيد«ترجمه نشده است. » 3و  1«هاي  در گزينه» يا: اي«ـ » 2«گزينه  -1

  (طاهري) (درس پنجم ـ ترجمه)» 3و  1«هاي  رد گزينه» كونوا: باشيد«ها. گزينه

( رد  شود، أخذ يستفيدون: شروع به استفاده كـردن  وقتي پس از فعل أخذ، فعل مضارع بيايد، اين فعل به شكل مصدري ترجمه ميـ » 2«گزينه  - 2

  )ـ ترجمه پنجم(طاهري) (درس ».  4«و » 3«هاي  هاي جديدي. جمع است نه مفرد. رد گزينه شأساليب جديدة: رو») 4«و » 1«هاي  گزينه

جمله پس ») «2«شاب: جواني / يك جوان، نكره است نه معرفه (رد گزينه ») 4«فعل است نه اسم (رد گزينه » طلب: درخواست كرد«ـ » 1«گزينه  - 3

متعـدي اسـت نـه لازم (رد    » منَع: منع كنـد «») 2«شود نه تا (اشتباه ديگر گزينه  اده مينكره است و در ترجمه آن از حرف كه استف» از موعظة

  ـ ترجمه) پنجم(طاهري) (درس اشتباه ترجمه شده است. » 4«و » 2«نكره است اما در گزينه » رجل فاضل«همچنين ») 3«و » 2«هاي  گزينه

أي وقتي در جملـه منفـي   ») 2«(اشتباه گزينه » أن التزم: كخ پييبند باشم« ها) ينه(رد ساير گز». أخذ منِّ عهدا: از من عهد گرفت«ـ » 3«گزينه  - 4

 ».2«نكره است نه معرفه. رد گزينه » خطأ: خطايي») «1«دهد نه هر (اشتباه ديگر گزينه  بيايد، معناي هيچ مي

  ترجمه حروف و فعل مضارع) ـ درس ششم( )(طاهري

  :بررسي ساير گزينه هاـ » 4«گزينه  - 5

  ». رأيت اساتيذ: استاداني را ديدم كه از نو دروس را آموزش مي دادند«) 3» ملكه: پادشاهي اش« )2ألم يعلم: آيا ندانست.  )1

  ترجمه) ـ درس پنجم( )(طاهري

  (طاهري) (درس پنجم ـ ترجمه)فعل ماضي است. » ما أضمر: پنهان نكرد«ـ » 3«گزينه  - 6

  (طاهري) (درس پنجم ـ مفهوم)معادل اين گزينه است. » شاندسخن سخن را مي ك«ترجمه عبارت: ـ » 3«گزينه  - 7

  متن:

خوردن و نوشيدن و سخن و خواندن و غيـره كـه در زنـدگي بـر      دارد كه عادت او شده است همچونهاي خودش را  ها و سنت هر انساني عادت

هاي خود و آنچه از  ستند. هر انساني مسئول عادتها خوب و برخي زشت و برخي مفيد و برخي مضرّ ه كند. بعضي از عادت اساس آنها حركت مي

و تصـاوير  مشاهده مسابقات را دوست دارند دهند. بعضي ديگر  شود، است. بعضي از مردم ورزش را دوست دارند و آن را انجام مي آنها ناشي مي

، ي بـراي او نـدارد  د ورزشكار نيست و ورزش سودكن گذارند. پس كسي كه تصوير بازيكنان را نزد خود حفظ مي بازيكنان را بر ديوار اتاقشان مي

دهد كه با سن و جسم او متناسب است و براي بـدن و   هايي را انجام مي كند و تمرين زيرا ورزشكار كسي است كه به تنهايي يا گروهي ورزش مي

  د است.كه در طول زندگي برايش مفي برد هايي مي كند و از آنها بهره هاي ورزشي را محقق مي عقلش فايده

  ها: ترجمه عبارتـ » 4«گزينه  - 8

  تمارين به تنهايي براي جسم انسان مناسب است). نادرست است.

انسان مسئول افكار و عقائدش است (درست است  ):2گزينه ( سازند.ها هستند كه رفتار مردم را مي عادت ):1ترجمه و رد ساير گزينه ها: گزينه (

  . هر شخصي مسئول است درباره آنچه انجام مي دهد. 4 دش است)چون هر كس مساوي با افكار وعقائد خو

  ) مطلب(طاهري) (درك 

  عالم بدون عمل مثل درخت بدون ميوه استـ » 4«گزينه  - 9

 ):2گزينه ( كند (متن بر رعايت قوانين تأكيد دارد نه بر تلاش و كوشش). نيست براي انسان مگر آنچه تلاش مي ):1ترجمه ساير گزينه ها: گزينه (

هدايت از گمراهـي مشـخص شـده اسـت (مقصـود       ):3گزينه ( انسان در كار خود مختار است (بحث بر سر مجبور يا مختار بودن انسان نيست)

   )مطلب(طاهري) (درك  مرزبندي هدايت و گمراهي نيست بلكه مقصود اين است كه عمل به قوانين براي انسان سودمند است).

  هاي خوب است نه بر ورزش) هاي مفيد را انتخاب كنيم. (تأكيد متن بر انتخاب عادت سنتها و  ما بايد عادتـ » 2«گزينه  -10

مواظـب   ):4گزينـه ( ورزش كنيم چون سودمند است. ): 3گزينه (): براي رسيدن به اهدافمان سعي و تلاش كنيم. 1گزينه (ترجمه ساير گزينه ها:

   )مطلب(طاهري) (درك  كارهاي روزانه خود باشيم.



 همگي نادرست هستند. » مبني» «4«و در گزينه » باب تفاعل» «2«در گزينه » ، فاعله الرياضةيمجرد ثلاث» «1«در گزينه ـ » 3«گزينه  - 11

  تركيب و تجزيه)( )(طاهري

  (طاهري) (تركيب و تجزيه)فعل مضارع باب مفاعلة است نه تفاعل. » تناسب«ـ » 3«گزينه  -12

  ـ  »4«گزينه  -13

  سلام كرد) أسلم: اسلام آورد (سلَّم: )1

  ملك: پادشاه/ ملكْ: پادشاهي) 2

  (طاهري) (درس ششم ـ واژگان) رصيد: اعتبار مالي، شارژ، الشّريحة: سيم كارت.) 3

  ـ واژگان) پنجم(طاهري) (درس  .مترادف هستند» إمداد: كمك رساني«، »نصر: ياري«، »مساعدة: كمك«با » النّجدة: كمك«ـ » 4«گزينه  -14

به شكل جمع آمده اند، كلمه » هؤلاء و فعلهاي پس از آن«با توجه به اينكه » 4و  2«هؤلاء بايد اسم نكره بايد. رد گزينه هاي  پس ازـ » 1«گزينه  - 15

  (طاهري) (درس پنجم ـ قواعد جمله بعد الاسم النكّرة)مثني و نادرست است. اينان برادراني هستند كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند. » أخَوان«

 هم معناي نفي دارد هم نهي. ترجمه عبارت: » لا تستخدمن«در اين عبارت ـ » 2«زينه گ -16

  كند. (فعل نفي)  بريد كه ديگران را ناراحت مي به كار نميهايي را  شما عبارت

  كند (فعل نهي)  ار نبريد كه ديگران را ناراحت ميهايي را به ك شما عبارت

فعل نهـي هسـتند و   » لا تعتمدا: اعتماد نكنيد«فعل نفي و » كنند لا يحاول: تلاش نمي«، »نمي يابيمست لا نحصل: د«ترتيب  ها به در ساير گزينه

  قواعد لاي نفي و لا نهي) ـ پنجمدرس (طاهري) (معني ديگري ندارند. 

سـه فعـل   » ، يعـرف، يتوكـلّ  يهلك«لاي نافيه و » لايتوكلّ«مستقبل منفي، » لن يهلك«در عبارت جمله پس از نكره نيامده است. ـ » 2«گزينه  -17

  (طاهري) (دروس پنجم و ششم ـ قواعد)مضارعند. 

  (طاهري) (درس پنجم ـ قواعد ـ ترجمة الفعل المضارع)كند.  هيچ تغييري نمي 12و  6هاي  آخر فعل مضارع در صيغهـ » 2«گزينه  - 18

اسم فاعل نكره نداريم تـا پـس از آن   » 2«ده است. در گزينه آم» طلاّب«بعد از اسم فاعل نكره » يسعونَ«در اين گزينه جمله فعليه ـ » 1«گزينه  -19

ريـم  نه اسم فاعل نكره دا» 4«داريم ولي پس از آن جمله فعليه نيامده است. در گزينه » محب، عابد«اسم فاعل » 3«جمله فعليه بيايد. در گزينه 

  ـ قواعد) (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس پنجم اي كه پس از آن آمده باشد. نه جمله فعليه

آمده است. در گزينه » ذيهؤترتبط، يشبه و ت«فعلهاي مضارع » كتبا، سائلا، عميقة«در ساير گزينه ها به ترتيب پس از اسمهاي نكره ـ » 2«گزينه  - 20

  (طاهري) (درس پنجم ـ قواعد جمله بعد النكره)اسم تفضيل آمده نه فعل. » شيء«پس از اسم نكره » 2«


